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یحیـــی ســـنوار در آخریـــن لحظـــات زندگـــی هـــم 
اشـــغالگران خانـــه و خاکـــش را شکســـت داد. مرگ 
اســـطوره ای او در وســـط میدان در میـــان ویرانه های 
ســـرزمین مـــادری، درســـت همـــان چیزی بـــود که 
ابو ابراهیم ســـال ها انتظـــارش را می کشـــید. آیا اصلاً 

ســـنوار مرده اســـت؟
داســـتان سنوار، داســـتان فلسطین اســـت، داستان 
کودکانی اســـت کـــه از زیر آوار غـــزه، یحیی های آینده 
ایـــن جغرافیای مقـــدس و این باقیمانده شـــرافت در 

جهان را رقـــم خواهند زد.
رژیـــم آپارتاید بـــاز هم اشـــتباه کـــرد، با انتشـــار تصاویر 
ســـنوار و مبارزه تـــا آخرین نفـــس این قهرمـــان تاریخ، 
آینده خـــود را نابود کرد. چیزی که ارتش اســـرائیل روی 
خروجـــی فرســـتاد، تصویـــر روز رهایی فلســـطین بود. 
تکه چوبی که رهبر فلســـطینی به سمت پهپاد اسرائیلی 
پرتاب کرد، بســـان مشـــعلی خواهد شـــد که برای آزادی 

فلســـطین میان مبارزان دست به دســـت خواهد شد. 
اگـــر اســـتنلی کوبریک فقیـــد زنده بـــود، حتمـــاً این 
سکانس پرشکوه و مرگ باعظمت را دستمایه ساخت 
یـــک اثر جاودانه در تاریخ ســـینما می کرد، اما ســـنوار 
به کوبریک نیاز نداشـــت. او ســـناریوی هفت اکتبر را 
نوشـــته بود. اثری که صدای بزرگ تریـــن بی صدایان 
تاریخ و تصویر سرکوب شـــده فلســـطین و ســـرزمین 
اشغال شـــده و در شـــرف فراموشـــی اش را در جهان 
اکـــران کرد. او پایـــان فیلمنامه اش را هـــم بهتر از هر 
کارگردانی در تاریخ ســـینمای جهان نوشته بود. یک 
پایـــان دراماتیـــک و تراژیک کـــه فقط از نبوغ کســـی 

برمی آمد کـــه زندگی را هـــم به زانـــو درآورده بود.
تولـــد در اردوگاه آوارگان، زندگی در جغرافیای اشـــغال 
و محاصـــره، چشـــیدن طعـــم فقـــر و از دســـت دادن 
خانـــواده، 22 ســـال اســـارت در زندان، پشـــت پا زدن 
بـــه تمـــام نعمت هـــای دنیایـــی به خاطـــر تحقـــق 
بازپس گیری خاک میهن اشـــغال شـــده و دست آخر 
شـــهادت در ویرانه های غزه. جهان بـــه این بزرگی در 
برابـــر ســـنوار چقدر کوچک شـــده اســـت. فقط یک 
رهبر افســـانه ای می تواند تمام جهـــان را در باریکه ای 

به نـــام غزه جـــا دهد.
ابوابراهیم پایان خویشـــتن را از قبل دیده بود. سنوار 
2 دهـــه قبل در کتابش »خار و میخـــک« که در زندان 

اشغالگران نوشت، آورده اســـت: هان ای مادر؛ اکنون 
وقـــت آن رســـیده اســـت، خـــود را دیـــدم که بـــه آنها 
)اشـــغالگران( هجوم بردم، آنها را مانند گوســـفندان 
کشـــتم، ســـپس تو مرا در باغ های سعادت در دستان 
رســـول خدا صلی الله علیه و آله و ســـلم دیـــدی و او به 

من می گفت: خـــوش آمدی، خـــوش آمدی.
صهیونیست ها چطور حاضر شـــدند داوطلبانه تصاویر 
اســـطوره ای از آخریـــن مقاومت را منتشـــر کنند؟ مگر 
آنطـــور که تبلیغ می کردند، ســـنوار نبایـــد در یک تونل 
مخفی شـــده و از اســـرا به عنوان سپر انســـانی استفاده 
می کـــرد؟ پس چرا او همچون یک چریک مبارز ســـلاح 

به دســـت بـــود و جلیقه نظامی به تن داشـــت؟
یحیای فلســـطینی ها آخرین مأموریتش را بازگشـــت 
ســـرزمینش از حاشـــیه به متن تعریف کرد. در تمام 
ســـال های زندان به مبارزه و مقاومت اندیشیده بود. 
حصارهـــای زنـــدان او را خســـته نکرده بـــود. او مانند 
ابوعمار هم ناامید نشـــده بود تا تن به اشـــغال بدهد 

تا در بســـتر مرگ و فراموشـــی این دنیـــا را ترک کند.
رویتـــرز چندی قبـــل در گزارشـــی با عنـــوان »یحیی 
ســـنوار، رهبـــر تحت تعقیـــب حمـــاس بـــه نابـــودی 
اســـرائیل متعهـــد اســـت«، دربـــاره خلل ناپذیر بودن 
اراده ســـنوار نوشـــت: ایـــن اراده از ســـال ها زندگی در 
اردوگاه هـــای غـــزه و 22 ســـال زندگـــی در زندان های 

اســـرائیل ناشی می شـــود. این رســـانه به نقل از یکی 
از زندانیانی که با ســـنوار در زندان های سرزمین های 
اشغالی، در یک ســـلول بوده اســـت، نوشت: سنوار، 
زندان عســـقلان را خانه اجدادی خود می دانســـت و 
کفـــش نمی پوشـــید و می گفـــت می خواهم بـــا تمام 

وجودم زمیـــن فلســـطین را حس کنم.
تـــا ســـال 1948، پدر و مـــادر و پدربـــزرگ و مادربزرگ 
ســـنوار در المجـــدال، شـــهری در شـــمال غـــزه کـــه 
اکنـــون به نام عســـقلان شـــناخته می شـــود، زندگی 
می کردند. در طول دوره ای از رنج و آوارگی یوم النکبه 
خانواده اش به جنـــوب و به نوار غزه مهاجرت کردند. 
سنوار در 29 اکتبر  سال 1962 و در یک خانواده بزرگ 
در اردوگاه پناهندگان خان  یونس متولد و بزرگ شـــد.
زمانـــی که بعـــد از ترور اســـماعیل هنیـــه در تهران، 
حمـــاس یحیـــی ســـنوار را بـــه جانشـــینی رئیـــس 
دفتر سیاســـی فقیـــد حمـــاس برگزیـــد، نیویورکر، 
یـــک  امریـــکا،  ادبـــی  هفته نامـــه  مشـــهورترین 
گـــزارش مفصـــل 14 صفحـــه ای بـــا عنـــوان کنایه ای 
»یادداشـــت هایی از زیر زمین« دربـــاره زندگی یحیی 
ســـنوار منتشـــر کـــرد، اما ســـنوار درســـت مثل یک 
قهرمـــان، روی زمیـــن جنگید و مـــرد. تصویـــر او در 
ســـال 2021 تصویـــر تاریخ 76 ســـاله و تاریـــخ فردای 
فلســـطین است. زمانی که منزل شـــخصی سنوار در 

غـــزه در جریان جنگ رمضان توســـط اســـرائیلی ها 
منهدم شـــد. ســـنوار سرســـختانه با نگاهـــی نافذ بر 
ویرانه های خانه اش نشســـته؛ پاهایـــش را روی هم 
انداخته و لبخندی نـــادر می زد. اطراف او را آوارهایی 
احاطه کرده انـــد که زمانی خانه او بوده اســـت و چه 
معنادار ســـنوار در زمان مرگ هم اســـتوار روی یکی 
از ایـــن صندلی ها نشســـته بـــود. این میزانســـن، به 
وضـــوح الهام بخش مبـــارزه بـــرای آزادی ســـرزمین 

فلسطینی هاســـت.
سنوار کلیشه تعریف شـــده درباره فلسطین را برهم زد. 
یعنی فلســـطینی که هرقدر مســـلح تر شـــد و از کلیشه 
مطلوب حقوق بشـــری، یعنی ســـوژه منفعلی که فقط 
می توانـــد بمیـــرد، اما ابداً حـــق دفاع کـــردن از خود را 
نـــدارد فاصلـــه گرفت، هزینه دفـــاع از آن نیـــز افزایش 
پیـــدا کرد. جهان خوابید و بیدار شـــد، دید فلســـطین 
شده است تروریســـت و اسرائیل هم ملت مظلوم و در 
معرض تهاجم. فرزند قهرمان فلســـطین اما این بازی 
را برهم زد. به گواه اجتماعات بی ســـابقه ای که در این 
یک سال برگزار شده، فلســـطین بیشتر از 10سال قبل 
در جهان موضوعیـــت پیدا کرده اســـت. اینک روایت 

فلسطین اســـت که اهمیت دارد.
اشغالگران حالا بعد از شـــلیک به مغز رهبر مقاومت 
فلســـطین، از پایـــان حمـــاس می گوینـــد و جشـــن 

تعطیلی مقاومت در فلســـطین را با اســـم رمز »صلح« 
برپا کرده اند، اما داســـتان این سرزمین اشغالی شاید 
اســـتعاره ای از این عبارت در رمان کورســـرخی است: 
اولین گلوله که شـــلیک می شـــود، کمانـــه می کند به 
10 نســـل بعد. تباهی تمامی ندارد. پرچم سفید صلح 
از هزار جا ســـوراخ اســـت. دقیقاً گلوله ای که به سنوار 
شـــلیک شـــد به نســـل های بعدی فلســـطین کمانه 
خواهـــد کـــرد. این را رژیـــم اشـــغالگر هیچ وقت درک 
نکرده اســـت. درســـت مانند 28 ســـال قبـــل که بعد 
از تـــرور عیاش، تلویزیـــون اســـرائیل در خبری فوری 
اعلام کرد: از امروز اســـرائیلی ها راحـــت می خوابند؛ 
مـــا مهنـــدس را کشـــتیم. امـــا در آن روزها ســـنوار در 
ذهنـــش طوفان الاقصـــی را رؤیاپـــردازی می کـــرد تـــا 

بالاخـــره در اکتبـــر 2023 آن را محقق کند.
یحیی سنوار برای فلســـطینی ها همان چهره رؤیایی 
اســـت. او همان کسی اســـت که فلسطینی ها اعتقاد 
داشـــتند وعده صادق می دهد؛ ســـنوار سال گذشته 
گفته بـــود بـــزودی ســـراغ اســـرائیلی ها خواهد رفت 
و فلســـطین را بـــه مســـیر آزادی خواهد بـــرد. او برای 
فلســـطین همان یحیای تعمیددهنده اســـت که این 
ســـرزمین را بـــه آزادی تعمیـــد می دهد. ســـنوار هرگز 
نمـــرده اســـت. او از روی همان صندلـــی خانه اش را 

تماشـــا می کند.
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